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چكيده
هنر هخامنشي اگر اوج قلة هنر ايران در دوران پيش از ورود اسلام نبوده باشد، دست کم مي بايست آن را يکي 
از اوج هاي درخشان هنر ايران در همة ادوار آن دانست؛ هنر رسمي هخامنشي، اغلب در نقش برجسته هاي 
صخره اي و ديواري ظهور يافته و داريوش اول، بيشــترين نقش را در شــکل گيري اين هنر داشــته است. 
نقش برجسته هاي صخره اي بيستون و آرامگاه داريوش در نقش رستم، دو يادمان اصلي و کتيبه دار هخامنشي 
بوده که در زمان داريوش برپاشده و تصوير او را در دو قاب مجزا،  اما ممتد نمايش داده اند. هدف اين پژوهش، 
بررسي و شناخت بصري و معنايي تصوير داريوش به عنوان مهم ترين عنصر مشترک در اين دو نقش برجسته 
و تبيين ارتباط تصوير پادشاه با ديگر عناصر تصويری موجود در اين آثار   بوده است. سؤال هاي پژوهش 
عبارت اند از ١. نقش برجسته هاي بيستون و نقش رستم چه تصويري از داريوش را نمايش داده  و چه نسبتي 
ميان اين دو تصوير وجود دارد؟ ٢. اصلي ترين خط بصري پيونددهندة نقش برجسته هاي بيستون و آرامگاه 
داريوش کدام بوده و معناي آن چيست؟ ٣. تصوير داريوش در دو نقش برجسته مذکور چه تفاوتي داشته و 
اين تفاوت از کجا ناشي شده است؟ روش تحقيق اين مقاله، توصيفی تحليلی و تاريخی بوده و اطلاعات آن 
از طريق منابع کتابخانه ای گردآوری شده است. در اين پژوهش، تصوير پادشاه و ديگر عناصر تصويري در 
دو نقش برجسته بيستون و آرامگاه داريوش موردبررسي قرارگرفته و تلاش شده تا تصوير شفاف تري از 
داريوش (شاهنشاه پارسي) در هنر رسمي هخامنشي نمايان گردد. نتايج پژوهش بيانگر آن است که در نقش 
برجسته بيستون، داريوش، شاهنشاه پارسي پيروز، مقتدر و برحقي نمايش داده شده که با خواست اهورامزدا و 
حمايت سپاهيانش، توانسته بر شورشيان و مخالفان دروغ زني که قصد برهم زدن اتحاد شاهنشاهي هخامنشي 
را داشته  چيره گردد. تصوير داريوش در نقش رستم نيز شاهنشاه پارسي مقتدر، معتقد و پارسامنشي را 
نمايش داده که با خواست اهورامزدا و با پشتيباني همراهان و سپاهيانش، بااقتدار و انصاف بر سرزمين هاي 
بسياري فرمانروايي کرده و اينک آمادة عزيمت به جهان ديگر است. تصوير داريوش در نقش رستم تکرار 
تغييريافتة تصوير او در بيستون بوده و اصلي ترين خط بصري پيونددهنده ميان اين آثار، ايستادن داريوش در 
برابر اهورامزدا در ارتباطي دوسويه و منحصربه فرد بوده که به معناي برگزيده شدن او از جانب خداي بزرگ 
است. علاوه بر ماهيت و کارکرد متفاوت دو نقش برجسته، تفاوت تصوير داريوش در اين دو اثر، به واسطة 

بومي سازي و شبيه سازي بيشترِ تصوير شاه و خدا در نقش رستم بوده است.
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مقدمه
در تاريخ باستان، شاهنشاهي هخامنشي از جايگاه ويژه اي 
برخوردار است. امپراتوري هخامنشي از قدرتمندترين و 
پهناورترين حکومت هاي تاريخ بوده و بسياري از مردم 
جهان، شکوه ايران باستان را با اين نام مي شناسند. هنر و 
معماري اين دوره نيز جايگاه رفيعي را به خود اختصاص 
دوران  در  ايران  هنر  قلة  اوج  اگر  هخامنشي  هنر  داده؛ 
پيش از ورود اسلام نبوده باشد، دست کم مي بايست آن 
را يکي از اوج هاي درخشان هنر ايران در همة ادوار آن 
دانست. هنر هخامنشي، هنري سلطنتي و شاهانه بوده که 
در راستاي اهداف تبليغاتي پادشاهان و بيشتر در قالب 
پيداکرده  ظهور  صخره اي  و  ديواري  نقش برجسته هاي 
است. به باور اغلب محققين، داريوش اول (سلطنت ۵۲۲-۴۸۶ 
ق.م) بيشترين نقش و تأثير را در شکل گيري اين هنر داشته 

است.
رمزگشايي از کتيبه بيستون توسط راولينسون و پيگيري 
آن توسط محققين ديگر و در ادامه خوانش ساير کتيبه هاي 
هخامنشي، قدم بزرگي در راه شناخت چيستي و چرايي 
نقوش و تصاوير هخامنشي بود. بامطالعة کتيبه  تا حدودي 
در چرايي و معناي کلي نقش برجسته بيستون اتفاق نظر 
نقش  مفهوم  و  اما همچنان در مورد چرايي  آمد  حاصل 
برجسته آرامگاه شاهان هخامنشي به دليل  وجود تصاوير 
برجسته  نقش  دارد.  وجود  اختلاف نظر  بيشتر،  نمادين 
بيستون تنها اثر تاريخي_هنري هخامنشيان و يادبودي از 
پيروزي هاي  داريوش اول بر مخالفان و دشمنانش بوده 
که در ابتداي سلطنت او برپا گشته؛ نقش برجسته آرامگاه 
شاه  براي  يادبودي  اگرچه  نيز  رستم  نقش  در  داريوش 
وفات يافته بوده اما در زمان حيات داريوش و تحت نظر او 

برپاشده است.
به غيراز نقش برجسته بيستون و نقوش آرامگاه شاهان، 
ساير نقش برجسته هاي هخامنشي متعلق به ديوار کاخ ها 
بوده؛ ازآنجاکه تکرار، جوهر هنر هخامنشي است، نقوش 
اول  نقش   از روي همان  نيز  داريوش  آرامگاه جانشينان 
تکرار شده اند؛ بنابراين، مي توان نقوش صخره اي هخامنشي 
را به دو مورد کلي تقسيم نمود: نقش برجسته بيستون و 
نقش برجسته آرامگاه داريوش؛ از اين رو، بيراهه نيست 
اگر نقوش صخره اي هخامنشي را نمايش دهندة دو تصوير 
ممتد از داريوش (به منزلة نماد شاهنشاهي هخامنشي) در 

دو قاب مجزا بدانيم.
هدف پژوهش حاضر، بررسي و شناخت بصري و معنايي 
در  مشترک  عنصر  مهم ترين  به عنوان  داريوش  تصوير 
با  پادشاه  تصوير  ارتباط  تبيين  و  نقش برجسته  دو  اين 
ديگر عناصر تصويري موجود در اين آثار است. شناخت 
بيشتر از هنر و ايدئولوژي هخامنشيان، فهم بهتر از نقوش 
آرامگاه شاهان هخامنشي و ارائة تصوير روشن تري از 
مفهوم شاه و خدا در هنر رسمي هخامنشي از اهداف ديگر 

از:  ۱.  اين پژوهش عبارتند  سؤال هاي  اين پژوهش است. 
نقش  در  داريوش  آرامگاه  و  بيستون  نقش برجسته هاي 
رستم چه تصويري از داريوش را نمايش داده و چه نسبتي 
ميان اين دو تصوير وجود دارد؟ ۲. اصلي ترين خط بصري 
پيونددهندة نقش برجسته هاي بيستون و آرامگاه داريوش 
کدام بوده و معناي آن چيست؟ ۳. تصوير داريوش در دو 
نقش برجسته مذکور چه تفاوتي داشته و اين تفاوت از کجا 

ناشي شده است؟
اهميت و ضرورت تحقيق: نقش برجسته هاي صخره اي از 
بااهميت ترين آثار رسمي هخامنشي و نشانگر ايدئولوژي 
حکومتي_تبليغي آنان بوده اند. نقوش صخره اي بيستون و 
آرامگاه داريوش، مهم ترين تصاوير رسمي از داريوش را 
به عنوان تأثيرگذارترين پادشاه اين سلسله نمايش داده اند. 
اين آثار، تنها يادمان هاي منقوشِ کتيبه دار هخامنشي بوده 
و ازآنجاکه بيرون از کاخ ها برپاشده بودند، بيش از ساير 
نقوش در معرض تماشاي عموم قرار داشته و به همين 
جهت از جنبة تبليغاتي فراواني  برخوردار بوده اند. تصوير 
ارائه شده از شاه و شاهنشاهي در اين دو يادمان صخره اي، 
مبناي هنر رسمي هخامنشيان بوده چراکه توسط جانشينان 
است.  قرارگرفته  گسترش  و  بازنمايي  مورد  داريوش 
باوجوداين اهميت، تا پيش ازاين، مطالعة مشترکي ميان اين 
آثار با محوريت تصوير پادشاه صورت نگرفته؛ ازاين رو، 
داريوش  تصوير  محوريت  با  واحد  پژوهشي  ضرورت 
(شاهنشاه پارسي) در اين دو يادمان صخره اي احساس 

گرديد.

روش تحقيق
روش پژوهش حاضر، توصيفي تاريخي تحليلي است. شيوة 
جمع آوري اطلاعات کتابخانه اي بوده و در انتخاب تصاوير 
از سايت موزه ها نيز بهره گرفته شده  است. جامعة پژوهش، 
آرامگاه  برجسته  نقش  و  بيستون  برجسته  نقش  شامل 
داريوش در نقش رستم بوده که متعلق به دوره هخامنشي 
تا  داريوش  آرامگاه  برجسته  نقش  اينکه  دليل  به  است. 
حدودي آسيب ديده و از بين رفته، براي توصيف برخي از 
تصاوير آن از نقوش آرامگاه هاي مجاور و به ويژه آرامگاه 
خشايارشا بهره گرفته شده است. روش تجزيه وتحليل کيفي 

است.

پيشينه تحقيق
هنر  به  راجع  که  مفصلي  پژوهش هاي  تمامي  در  تقريباً 
صخره اي  نقش برجسته هاي  انجام گرفته،  هخامنشي 
«اين  معرفي شده اند ؛  نيز  داريوش  آرامگاه  و  بيستون 
پژوهش ها به شکل رسمي و تأثيرگذار، توسط هرتسفلد 
به  ديگران  سپس  و   (۹  :۱۳۹۷ (واندنبرگ،  شد»  آغاز 
گسترش و اصلاح آن پرداختند؛ در اينجا به دليل محدوديت، 
تنها به مهم ترين موارد مرتبط اشاره مي شود. مفصل ترين 
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فصلنامة علمي نگره

 H. Lusschey بررسي از نقش برجسته بيستون توسط
(هينتس لوشاي) و با حضور ميداني او در محوطة بيستون 
انجام شده که ماحصل اين تحقيقات در مقاله اي توصيفي به 
 Studien zu dem Darius-Relief» زبان آلماني با عنوان
 Archäologische  در مجموعة ،(von Bisutun »(1968
 ۱  Mitteilungen aus Iran, Neue folge, band

انتشاريافته است.
عنوان  با  مقاله اي  در  مبيني،  مهتاب  و  قائم پناه  هادي 
»پژوهشي بصري در پيشينه، ويژگي ها و بازنمايي نقوش 
تمدنهاي ديگر در نقش برجسته بيستون«، در نشريه نگره 
نقوش  پيشينة  و  بصري  ويژگيهاي  معرفي  به   ،(۱۴۰۱)
را  جامعي  و  مفيد  اطلاعات  و  پرداخته  بيستون  يادمان 
در اين زمينه ارائه داده اند. در اين مقاله، پيشينة نقوش و 
ويژگيهاي نقش برجسته بيستون به شکلي متمرکز، مطالعه 

و شناسانده شده اند.
پيرامون نقش برجسته آرامگاه داريوش در نقش رستم، 
تحقيقات بيشتري (به شکل مستقل) صورت گرفته است. 
پيتر کالمه ير در مقاله اي با عنوان «موضوع نقش برجسته 
باستان  نشريه   ۱۳ شماره  در  هخامنشي»  آرامگاه هاي 
فروشي  نيايش  حال  در  را  داريوش   ،(۱۳۸۴) پژوهشي 
اجداد خود، آتشدان را نشانگر آتش شاهي و نماد کيهاني 
را به شکل نمادين برادر شاه دانسته است. مارتين وِست 
در مقاله اي با عنوان «عروج داريوش به بهشت» منتشر در 
شماره ۲۲۲ و ۲۲۳ نشريه چيستا (۱۳۸۴)، به چيستي و 
مفهوم نقش برجسته آرامگاه داريوش پرداخته و به اين 
نتيجه رسيده که اين صحنه بيانگر عزيمت روح داريوش 
پس از مرگ به آتش و سپس به سوي ماه است؛ او پيکره 

قرص بالدار را نماد فروهر مي داند.
عليرضا شاپور شهبازي در کتابي با عنوان «شرح مصور 
نقش رستم» منتشرشده توسط بنياد تحقيقات هخامنشي 
(۱۳۵۷)، اطلاعات مفيدي را دربارة محوطة نقش رستم و 
يادمان آرامگاه داريوش در اختيار مخاطب قرار داده؛ در 
کنار ارائه برخي مباحث تاريخي، نقوش و تصاوير نقش 
قرارگرفته اند. شاپور شهبازي  موردمطالعه  نيز  برجسته 
داريوش را در برابر فر شاهي (فر کياني) و در حال نيايش 
آتش شاهي خود معرفي کرده؛ او نقش مايه ماه را نشانگر 
زوال عمر داريوش و طلوع سلطنت خشايارشا دانسته و 
شش فرد ايستاده در دو سمت داريوش را (سه فرد مسلح 
و سه فرد غيرمسلح) شش يار وفادار او تشخيص داده 

است.
باوجود پژوهش هاي فراوان صورت گرفته توسط ساير 
نقش  دو  هر  به  که  پژوهشهايي  مهمترين  از  محققين، 
برجسته پرداخته و تصوير قابل قبولي از داريوش را در 
به روت است. مارگارت کول  داده، متعلق  ارائه  آثار  اين 
هنر  پادشاهي در  و  با عنوان «شاه  کتاب خود  روت در 
انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي (۱۳۹۷)،  از  هخامنشي» 

پيرامون شمايل نگاري در اين آثار بحث نموده و در راستاي 
آن تصوير داريوش در بيستون را نمايش دهندة پادشاه 
پيروزي دانسته که موهبت الهي سلطنت را که شايستة آن 
بوده از اهورامزدا دريافت مي کند. او تصوير داريوش در 
نقش رستم را نمايش دهندة پادشاه نيايشگري دانسته که از 
حمايت اهورامزدا برخوردار بوده و در حال انجام يک آئين 
مذهبي در مقابل آتش مقدس است؛ روت نماد کيهاني را 
توأمان نشانگر ماه و خورشيد مي داند. در اين کتاب و ساير 
اين دو نقش  ارتباط  به  پژوهش هاي ديگر، توجه چنداني 
برجسته و تصوير مشترک داريوش (پادشاه هخامنشي) 
در ميان آن ها نشده است. پژوهش حاضر در تلاش است 
تا ضمن تکميل و تصحيح پژوهش هاي پيشين، با بررسي 
مجدد تصوير پادشاه و عناصر تصويري وابسته به آن 
از داريوش  در دو يادمان مذکور، تصوير واضح تري را 
(شاهنشاه پارسي) در هنر رسمي هخامنشي نمايان سازد.

يادمان بيستون
به روايت تاريخ، در جريان به قدرت رسيدن داريوش اول 
و جلوس او بر تخت سلطنت، سلسله اتفاقاتي غيرطبيعي 
رخ داد که در ادامه با نافرماني  و شورش هايي در مرکز و 
ديگر مناطق امپراتوري هخامنشي همراه گشت. ازاين رو، 
داريوش طي نبردهاي متعددي به سرکوبي مخالفان خود 
پرداخت و توانست از اقتدار و اتحاد شاهنشاهي هخامنشي 
محافظت نمايد. در حدود سال ۵۲۰ ق.م، به دستور داريوش 
کتيبه،  و  برجسته  نقش  شکل  به  وقايع  اين  از  يادبودي 
به منظور تأکيد بر اقتدار و حقانيت او بر کوه بيستون برپا 
و اولين تصوير رسمي داريوش در آنجا به نمايش درآمد. 
دارد  قرار  کنار شاهراه خراسان بزرگ  بيستون در  کوه 
خدايان  جايگاه  به  قديم  از  و  همدان)  و  کرمانشاه  (ميان 
هنکلمن،  ٣١-٣٢؛   :١٣٩٦ است(ويسهوفر،  بوده  معروف 
١٣٩٨: ١٥١-١٥٨). در کتيبة سه زبانه بيستون علاوه بر 
شرح اتفاقات، نبردها و چگونگي سرکوب اين شورش ها، 
داريوش به معرفي خود و دودمانش و امتياز سلطنت در 
خاندان هخامنشي پرداخته است. او به کرات از اهورامزدا 
نام برده و او را پشتيبان سلطنت خود دانسته و پرستش 
او را توصيه نموده؛ داريوش خود را راستگو و طرفدار 
در  آيندگان  به  و  معرفي  دروغ گويي  مخالف  و  راستي 
پيروي از راستي اندرز داده است. او نام سرزمين هاي تحت 
فرمانروايي اش را آورده و خود را بازگرداندة شاهنشاهي 
به دودمان هخامنشي، پاداش  دهندة همراهي و مجازات گر 
 .(Schmitt, 1991: 49-76)آشوبگري معرفي کرده است
کتيبه بيستون بيشتر جنبة تاريخي داشته و اولين کتيبة سه 
زبانه و نخستين نوشته اي است که در آن از خط پارسي 

باستان استفاده شده است.
نقش برجسته بيستون بر سطح قابي مستطيلي به ابعاد 
حدود ۵/۵× ۳ متر و بر روي صخره اي با ارتفاع   ۷۰-۶۰ 



متر بر سينة کوه بيستون تراشيده شده است (ويسهوفر، 
١٣٩٦: ٣٣،۳۱) در کانون صحنه، داريوش با قامتي تنومند 
رو به راست ايستاده و پاي چپ خود را بر سينة دشمن 
به خاک افتاده نهاده؛ او با دست چپ کماني را نگه داشته 
و دست راست خود را به سمت مقابل بالا آورده است. در 
پشت او دو ملازم مسلح ايستاده  که اولي کمان و دومي 
نيزه در دست دارند. در مقابل او، نُه اسير دست بسته که 
از طريق گردن به هم وصل شده  به صف ايستاده اند. بر 
فراز صحنه، مردي درون قرص بالدار نمايان شده که دست 
راست خود را به سوي داريوش بالا آورده و با دست چپ 

حلقه اي را به سمت او گرفته است(تصوير ١).

تصوير داريوش در نقش برجسته بيستون
در قاب نقش برجسته بيستون، داريوش به شکل نيم رخ و 
با قامت بلند و تنومند، در سمت چپ رو به راست ايستاده 
است. ا و جامه پارسي بر تن، کفش سلطنتي (بدون بند) بر 
پا، تاج کنگره دار مزين بر سر و مچ بند بر دست دارد(روت، 
از  رديفي  به  مزين  داريوش  باريک  تاج   .(١٨٨:١٣٩٧
ستاره هاي هشت پر دِاخل دايره است؛ به نظر مي رسد اين 
تاج کنگره دار ابداع او بوده و آن را به نشانة پيروزي بر سر 

خود نهاده  است(قائم پناه،۱۴۰۱: ۱۴۵).
فِردار جمع شده ؛ ريش بلند  به حالت  او در پشت  موهاي 
مواج  و  فردار  قسمتِ  دو  داراي  نيز  او  چهارگوش  و 
داريوش  آرايش  و  چهره  درمجموع،   .(٢ است(تصوير 
شمايل  از  پذيرفته  تأثير  زيادي  مقدار  به  اين صحنه  در 
شاهان اواخر نو آشوري است. «سيماي شاهان آشوري 
از  تا  مي شد  تصوير  خدايان  شبيه  و  آرماني  شکل  به 
کنند»  کسب  خود  براي  را  الهي  مشروعيتي  طريق  اين 

(موسوي،١٤٩:١٣٩٠)؛ داريوش و جانشينان او نيز از اين 
روش براي مشروعيت بخشي به سلطنت خود بهره بردند؛ 
چراکه «حکومت هاي کهن در پرتو مشروعيت ديني (الهي) 

معنا مي يافتند»(قائم مقامي، ۱۳۸۹: ۸۲).
در  که  نهاده  مردي  سينة  بر  را  خود  چپ  پاي  داريوش 
مقابل او به پشت افتاده و دست هايش را ملتمسانه به سوي 
يادشده که جامة پارسي  بالابرده است. مرد  شاه بزرگ 
دارد، گئومات ياغي، مدعي تاج وتخت هخامنشي است که 

URL2  :تصوير 2. شمايل داريوش در بيستون، مأخذ 

  بررسي و تحليل تصوير داريوش در 
نقش  برجسته هاي بيستون و نقش 

رستم /١٦١-١٨١  
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شماره ۶۸  زمستان ۱۴۰۲
۱۶۵

فصلنامة علمي نگره

داستانش را افزون بر کتيبه، هرودوت و کتزياس نيز نقل 
کرده اند(روت، ١٣٩٧: ١٨٨). داريوش با دست چپ، کمان 
فرمانروايي خود را نگه داشته و دست راستش را تا حوالي 
صورت به سمت مقابل بالابرده  (ويسهوفر،٣٣:١٣۹۶)؛ او 
کمان را به شکل عمود و به شيوة شاهان نو آشوري در 
دست گرفته؛ گويي از اين طريق، وارث قدرت نظامي آشور 

شده است(روت، ١٣٩٧: ١٦٩).
در مرکز و فراز صحنه، تصوير نمادين اهورامزدا در حال اهداي 
پيکر  ديده مي شود(کخ،٢٢:١٣٧٦).   داريوش  به  حلقة قدرت 
کوچک و نمادين اهورامزدا به شکل نيم رخ دورن قرص 
با دست  و  داشته  داريوش  به  رو  او  نمايان شده؛  بالدار 
چپ، حلقة الهي سلطنت/قدرت را به سمت او گرفته و دست 
بالابرده؛  پادشاه  با  دوسويه  پيوندي  در  را  خود  راست 
«اهورامزدا ريش بلند چهارگوش بدون تزئين و سر بزرگي 

دارد و موهايش در پشت سر به صورت گرد جمع شده اند.  
جامه اي پارسي بر تن اوست؛ تاج او شاخ هايي به صورت 
ايشتار  نماد  تاج،  بالاي  بر  تخريب شده؛  که  داشته  نيم رخ 
(ستاره هشت پر درون دايره) قرار دارد که در طرح اوليه 
وجود نداشته و بعداً به آن اضافه شده است»(گريسون، 
۱۳۹۹: ۶۵،۶۶)(تصوير ۳). ايشتار الهه عشق و جنگ اکدي 
برجسته  نقش  در  آن  انساني  تصوير  پيش تر  که  بوده 
پيروزي آنوبانيني به نمايش درآمده بود(قائم پناه، ۱۳۹۹: 
بال هاي  با  بالداري  قرص  درون  اهورامزدا   .(۷۳-۷۲
مستطيلي قرارگرفته؛ نمايش او بر فراز دشمنانِ مغلوبي که 
رو به داريوش دارند، اين ذهنيت را در بيننده ايجاد مي کند 
که خداي بزرگ اسيران را به نزد شاهنشاه پيروز آورده 

است(تصوير ۱).
اين تصوير، نخستين نمود نماد بالدار در هنر هخامنشي 

URL2  :تصوير 3. نقش مايه اهورامزدا در بيستون، مأخذ 



بوده که در اينجا، ترکيبي است از نيم پيکر مردي شبيه 
پادشاه درون قرص بالدار؛ «قرص بالدار (به تنهايي)، پيش 
از آن در هنر خاور نزديک، نشاني سلطنتي و نمادي از 
خداي خورشيد بوده است»(گريسون، ١٣٩٩: ٩١). در ميان 
پژوهشگران، اجماعي در خصوص چيستي نماد بالدار در 
هنر هخامنشي حاصل نشده ؛ بيشتر محققين غير ايراني، 
اهورامزدا دانسته که  بالدار را نشانگر  مرد درون قرص 
به عنوان  در کتيبه بيستون و ساير کتيبه هاي هخامنشي 
خداي برتر، آفريننده و سلطنت بخش از او نام برده شده 
است. عده اي از محققين داخلي و خارجي نيز آن را نشانگر 
فر شاهي١ و فروهر٢ دانسته که در کتيبه و نوشته هاي 
هخامنشي هيچ اشاره اي به آن ها نشده؛ به نظر مي رسد اين 
اسامي و مفاهيم مستخرج از آن ها در زمان هخامنشيان 
ناشناخته بوده و آن دسته از محققيني که نقش ماية مذکور 
را به اين مفاهيم نسبت داده اند  به متوني استناد نموده اند 
گشته اند.  تدوين  و  نوشته  بعد،  به  ساساني  دوره  از  که 
آنچه مسلم است، در تحليل معنايي نقوش و تصاوير هر 
دوره، مي بايست به پيشينة بصري، متون و مفاهيم مرتبطي 
مراجعه کرد که در همان دوره يا ادوار قبلي وجود داشته  
و مراجعه به تصاوير، متون و مفاهيمي که در دوره هاي 
بعدي نمايان گشته و تأثيري بر تصاوير و مفاهيم قبلي 
نداشته، تلاشي ناکارآمد به نظر مي رسد. بااين وجود، در 
بسياري از نقوش ساساني نيز (به مانند يادمان بيستون) 
حلقه / نماد سلطنت از طريق اهورامزدا به شاهان ساساني 
تفويض شده؛ علاوه بر اين «معمولاً در نقوش ساساني، فر 
به همراه نمادهاي ديگر درصحنه ظاهر مي شود نه مانند 

اهورامزدا به تنهايي»(سودآور، ١٣٨٣: ١٠٠).
برخي پژوهشگران با استناد به گفتة هرودوت که پارسيان 
اهورامزدا  نمي آورند، مخالف  به تصوير  را  خدايان خود 
بودن مرد درون قرص بالدار شده  اند(روت، ١٣٩٧: ١٧٢؛ 
شاپور شهبازي، ١٣٥٧: ٤٤). در پاسخ بايد گفت، حتي در 
صورت پذيرش قول هرودوت، مي بايست به اين نکته توجه 
کرد که با توجه به ترجمه دقيق از نوشتة هرودوت، منظور 
او تنديس و مجسمة خدايان بوده (بت)٣؛ آن گونه که در 
است(گريسون،  داشته  رواج  آنان  معابد  و  يوناني  سنت 

١٣٩٩: ١٨-٢٠؛ نظري، ١٣٩٥: ٥٦).
پيشينه و نشانه هاي بصري اين نقش مايه نيز حکايت از خدا 
بودن آن دارد؛ شواهد باستان شناختي نشان مي دهد که 
همراهي تصوير يک مرد درون قرص بالدار، از دورة آشور 
نو پديدار شده و اين نقش مايه تنها در هنر بين النهرين، هنر 
اورارتو و هنر ايران سابقه داشته که در هنر بين النهرين 
و   (٨٧  :١٣٩٩ (گريسون،  شمش٣  آشور/  خداي  نشانگر 
بوده  شيويني٤  خداي  نشانگر  (احتمالاً)  اورارتو  هنر  در 
برخي  وجود  طرفي،  از  است(پيوتروفسکي، ١٣٨٣: ٣٠٩). 
نشانه هايي که از ديرباز معرف الوهيت بوده اما هيچ گاه 
اين  دارد؛  تأکيد  او  بودن  خدا  بر  نبوده،  پادشاهي  نشانة 

موارد شامل: تاج  شاخ دار، ستارة روي تاج و حلقة الهي 
سلطنت در دست اوست(نک قائم پناه، ۱۴۰۱: ۱۴۶- ۱۵۱) 
(تصوير۳)؛ بنابراين، ترجيح نگارنده بر اهورامزدا دانستن 

اين تصوير در نقش برجسته بيستون  است.
ايستاده اند  پارسي  مسلح  ملازم  دو  داريوش،  پشت  در 
که اولي کمان و دومي نيزه در دست دارند؛ سربند آن ها 
آراسته به رديفي ازگل هاي رُزت هشت برگ است، «که در 
 Black)«نقوش آشوري جايگزين ستاره ايشتار شده  بود
ميان  ايجادشده  هارموني   .(and Green,  2003:129
پر  هشت  ستاره  ملازمان،  سربند  برگ  هشت  رزت هاي 
بالاي تاج اهورامزدا و ستاره هاي هشت پر تاج داريوش، 
خط ارتباط معناداري را در پيوند با الهه ايشتار و مفهوم 
تزئينات و سربند دو  «لباس،  ايجاد کرده است.  پيروزي 
 Nimchuk,) «ملازم، نشان دهندة جايگاه والاي آنان بوده
22 :2001) اما هويت دقيق آن ها مشخص نشده؛ بنا بر 
نظر لوشاي، اين دو به ترتيب ويندَه  فَره نه (اينتافرنس) و 
گَئوبَروَه (گبرياس)، ازجمله شش يار پارسي داريوش بوده 
که در سرنگوني گئومات شرکت داشته و اسامي آنها در 

.(Luschey, 1968: 68-71 ) کتيبه آورده شده است
 در روبروي داريوش، نُه ياغي اسير با دستان بسته در 
گردن هايشان  که  ايستاده اند   صف  در  متواضعانه  حالي 
با طناب به هم وصل شده است. اندازه و قامت اين افراد 
کوچک تر از قامت پادشاه و ملازمان بوده و هرکدام لباس 
مرسوم محل شورش خود را بر تن دارند؛ نمايش آن ها با 
قامت کوچک تر، مؤکد جايگاه پست آنان در مقابل داريوش 
و يارانش بوده است. تمام اسيران پوششي کامل داشته 
ندارند؛  اول، کلاهي بر سر  تفاوت که هشت اسير  اين  با 
آن ها رهبر شورش هايي هستند که در سال نخست سلطنت 
داريوش در مرکز و برخي نقاط شاهنشاهي ايجادشده  بود؛ 
نفر آخر، رهبر سکاهاي تيزخود است که تصوير او پس از 
سرکوبي به دست داريوش، يک سال بعد به نقش افزوده 

شد(روت، ١٣٩٧: ١٨٨-١٨٩).

يادمان آرامگاه داريوش در نقش رستم
داريوش بزرگ، پس از ۳۶ سال فرمانروايي بر سرزمين هاي 
را  او  کالبد  بدرود حيات گفت.  وسيع، در سال ۴۸۶ ق.م 
دستور خود  به  که  نقش رستم  در  آرامگاهي سنگي  در 
او آماده شده بود، قرار  او در زمان حيات و مطابق نظر 
دادند(شاپور شهبازي، ۱۳۵۷: ۸۵). حوالی شش كيلومتري 
شمال تخت جمشيد صخره اي بزرگ با شيبي بسيار تند 
قرار دارد که بر سينة وسيع آن نقوش فراواني حک شده که 

امروزه به آن «نقش رستم» مي گويند(کخ، ۱۳۷۶: ۳۳۶).
در اين مجموعه، علاوه بر چهار آرامگاه صليبي داريوش و 
جانشينان او، چندين نقش برجسته از پادشاهان ساساني 
نيز ديده مي شود؛ اين مکان پيش تر نيز به عنوان يک محل 
مقدس شناخته مي شد و مزين به نقش برجسته اي از عيلام 

پيش شرط  (خورنه)،  شاهي  فَر   .١
لازم براي پادشاهي بوده؛ عطيه اي 
ايزدي که پادشاه با کمک آن مي تواند 
دادگر و فرمانروايي قدرتمند باشد.( 

(Henkelman, 2008: 292
٢. فرَوَهر: در باور زرتشتيان، يکي 
تشکيل دهنده  پنج گانه  عناصر  از 
انسان  حيات  اساسي  نيروي  و 
افراد محافظت مي کند.  از  است که 
اين نيروي (مؤنث) مينوي پيش از 
حيات خاکي موجود بوده و پس از 
مرگ به جايگاه اوليه  اش در جهان 
بالا مي رود.(نظري، ۱۳۹۵: ۴۳-۴۲)

٣. άγάλµλ: اصطلاح استفاده شده 
به  آشکارا  که  هرودوت  توسط 
است،  تنديس  و  مجسمه  معناي 
آن گونه که در معابد يوناني رواج 

داشته است.(همان،٥٦)
بزرگ  و  برتر  خداي   Ashur  .٣
آشوريان که خداي جنگ نيز بوده 
خداي  خورشيد   Shamash است. 
بين النهرين.(موسوي، ١٣٩٠: ٢٣١-

(٢٣٢
4. خورشيد خدا، از خدايان سه گانه 
 اورارتويي.(پيوتروفسکي، ١٣٨٣: ٨٦)
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قديم بود(پرادا، ۲۱۰:۱۳۸۳). نماي بيروني و جزئيات دروني 
است(روت، ۱۳۹۷:  ابتکاري  و  نو  کاملاً  داريوش  آرامگاه 
-۱۸ و  ارتفاع  متر   ۲۳ بيروني،  صليب  طرح   .(۱۶۶-۱۶۵

 ۲۰ متر طول دارد که سه پادشاه بعدي نيز همين طرح را 
براي آرامگاه هاي خود در نقش رستم برگزيدند (واندنبرگ، 
۱۳۹۷: ۱۳۰)(تصوير ۴). آرامگاه شاهان بعدي هخامنشي 
هم با همان سبک و نقش در تخت جمشيد برپا شد با اين 

تفاوت که صليب بيروني آنان فاقد شاخه پائيني است.
ورودي مقبرة داريوش در قسمت مياني صليب قرار دارد و 
نماي بيروني آن شبيه به کاخ اختصاصي داريوش در تخت 
جمشيد (کاخ تچر) است. شايد داريوش قصد داشته با اين 
شبيه سازي، تلفيق قدرت و صولت پادشاهي خود را در آنجا 
بازنمايي نمايد (کخ، ۳۳۸:۱۳۷۶). در کتيبة سه زبانة آرامگاه، 
داريوش به ستايش اهورامزدا پرداخته و سلطنت خود را به 
خواست و ارادة او پيوند زده؛ او به دودمان سلطنت خود 
اشاره نموده، خود را هخامنشي، پارسي و آريايي (ايراني) 
شاهي  خاندان  از  محافظت  براي  اهورامزدا  از  و  خوانده 
طلب ياري نموده است. داريوش خود را قدردان کوشش 
و پاداش دهندة  همراهي مردم و مجازات کنندة ستمکاران 
که  آورده  را  سرزمين هايي  نام  او  است.  کرده  معرفي 
فرمانش را پاس داشته و شاه هخامنشي توانسته بيرون 
از پارس بر آن ها فرمان براند؛ به گفتة داريوش خواست 
اهورامزدا براي شاهنشاهي او درزماني بوده که جهان در 
آشوب قرار داشته و او آن را در جاي خود استوار کرده 
است. داريوش علاوه بر معرفي توانايي هاي نظامي، شرحي 
از افکار و رفتار و منش خود را که در راستاي نيک خواهي 
و رضايتمندي اهورامزدا و حمايت از حق و قانون و عدالت 
بوده ذکر نموده و دراين باره به آيندگان اندرز داده است 

(شاپور شهبازي، ۱۳۵۷: ۷۲-۶۶).
قاب نقش برجسته، بر فراز مقبره و در شاخة بالايي صليب قرار 
دارد. در مرکز صحنه، ۲۸ تن از نمايندگان اقوام تابعه در دو 
رديف، اورنگ/تخت شاهي داريوش را بر سردست گرفته اند. بر 
روي اورنگ، داريوش با قامتي تنومند بر بالاي سکويي ايستاده 
که در مقابل آن يک آتشدان مشتعل قرار دارد؛ او کماني را با 
دست چپ نگه داشته و دست راست خود را به طرف جلو بالا 

URL:1 :تصوير 5. نقش برجسته آرامگاه شاهان هخامنشي (خشايارشا) در نقش رستم، مأخذ 

URL2  :تصوير 4. صليب آرامگاه داريوش، مأخذ



آورده است. بر فراز صحنه، مردي شبيه داريوش درون قرص 
بالدار نمايان شده؛ او نيز دست راست خود را به طرف جلو 
بالا آورده و با دست چپ حلقه اي را به سمت شاه هخامنشي 
گرفته است. در گوشة سمت راست، يک هلال ماه با قرصي 
کامل ديده مي شود؛ در دو طرف اورنگ و در کناره ها، ياران و 
نزديکان داريوش به نظاره  ايستاده اند(همان، ۴۵و۴۲)(تصوير 

.(۵

تصوير داريوش در نقش رستم
در قسمت بالاي نقش برجسته (بر روي اورنگ)، داريوش 
در سمت چپ با قامتي بزرگ و تنومند به شکل نيم رخ رو به 
راست ايستاده؛ او تاج استوانه اي ساده و کنگره دار بر سر، 
رداي فراخ و بلند پارسي با کمربندي در ميان بر تن و کفش 
سلطنتي بدون بند بر پا دارد. تاج شاهي او نمونة مشابهي در 
نقوش پيشين نداشته و به نظر مي رسد ابداع پارسيان بوده 
باشد. ريش بلند نسبتاً پهن و حلقوي داريوش نشان دهندة 
جايگاه والاي او بوده و موهاي فِردار او در پشت سر به 
حالت گرد جمع شده است(همان، ۴۲)(تصوير ۶). داريوش 
با دست چپ بالاي کمان فرمانروايي خود را گرفته و آن 
را بر روي پاي جلويي عمود کرده و دست راستش را که 
کف آن به سمت داخل بدن بوده به طرف مرد درون قرص 
بالدار تا مقابل سينه بالا آورده  است. شاه هخامنشي در 
حالتي آرام بر روي سکويي سه پله اي ايستاده و در مقابل 

او به صورت قرينه وار يک آتشدان مشتعل قرار دارد.
در مرکز و فراز نقش برجسته، ميان پادشاه و آتشدان، 
نيم پيکر مردي پارسي (اهورامزدا) شبيه داريوش به شکل 
نيم رخ درون قرص بالدار نمايان شده است. او با دست چپ 
حلقة سلطنت را به سمت داريوش گرفته و دست راست خود 
را در ارتباطي دوسويه با او بالا آورده؛ کف دست باز بوده و 
به سمت داخل بدن قرار دارد. ريش بلند او متشکل از رديف 
حلقه هاي کوچک بوده و موي او به صورت گرد و فر مانند در 
پشت سر جمع شده است. کلاه استوانه اي او آسيب زيادي 
ديده و نمي توان با قاطعيت در مورد آن نظر داد اما محتمل 
است تاج او مانند تاج کنگره دار داريوش بوده باشد(گريسون، 
۱۳۹۹: ۶۷). تصوير و فيگور اهورامزدا و قرص بالداري که 
او درون آن قرار دارد، به مقدار زيادي شبيه به نمونة پيشين 
خود در يادمان بيستون است. در سمت راست، بافاصله و 
هم رديف با اهورامزدا، يک هلال ماه که قرص آن با خط 

نازکي کامل شده در هوا معلق است.
صحنة فوق، بر روي تخت/اورنگ مزين بزرگي به تصوير 
تابعة  ملل  نمايندگان  از   (۲+۲۸) نفر  سي  که  درآمده 
هخامنشي آن را بر دست گرفته اند(تصوير ۵). دو سمت 
اين تخت، مزين به نيم تنة شيرهاي شاخ داري بوده که بر 
روي پايه هاي خراطي شده اي قرار دارد که انتهاي آن شبيه 
به ساق و پنجة شير است؛ تزئيناتي که مؤکد صلابت و 
تخت  حاملان  است.  داريوش  شاهنشاهي  جايگاه  اقتدار 

مسلح بوده و همگي ازلحاظ پوشش و آرايش به نشانة 
خاستگاه سرزميني خود از يکديگر متمايز شده؛ آن ها با 
است  اين  پارسي،  است  اين  مانند  زبانه اي  بالانبشتة سه 
مادي و... معرفي شده اند(شاپور شهبازي، ۱۳۵۷: ۴۶-۴۷). 
اورنگ بران در دو رديف چهارده نفره بر روي يکديگر قرار 
دارند؛ آن ها هم جهت با داريوش رو به راست داشته و در 
حالت اطلس تخت شاهي را بر بالاي دستان خود گرفته اند. 
حالت اطلس که به شکل نمادين، نشانگر حمايت و پاسداشت 
از مقام يا مفهومي ارزشمند در بالاي سر با دستان باز 
رو به بالا بوده در هنر تمدن هاي پيشين نيز سابقه داشته 

است.
در دو طرف اين قاب و بافاصله از اورنگ شاهي، افرادي به 
 نظارة صحنة روايت شدة بالا ايستاده اند. در پشت داريوش 
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و پايين تر از او، سه ملازم مسلح بر بالاي يکديگر قرار دارند؛ 
«نفر اول لباس پارسي بر تن دارد؛ بالا نبشتة سه زبانة او 
نشان مي دهد که او گئوبروه نيزه دار داريوش است. نفر 
دوم (نفر مياني) جامه اي مادي بر تن دارد؛ نبشتة بالايي، 
او را به عنوان اسپه کانهِ کماندار معرفي کرده که تبرزين 
(نفر  نفر سوم  داريوش را حمل مي  کند»(همان، ۵۹-۵۶). 
پائيني) پوشش و سلاحي شبيه نفر بالايي داشته اما فاقد 
بالانبشته است. در پشت سه فرد مذکور و بر ديوارة داخلي 
صليب، چهار نيزه دار پارسي ديگر با فيگور و حالتي مشابه 
نقش شده اند؛ در رديف بالا دو و در رديف هاي بعدي يک 
نفر (تصوير ۷)؛ تعداد اين افراد در آرامگاه هاي بعدي بيشتر 
در  حالت رسمي  در  هفت ملازم مسلح  درمجموع  است، 

پشت پادشاه هخامنشي ايستاده اند.
در روبروي داريوش  و در قرينه با قاب سمت چپ، سه مرد پارسي 
غيرمسلح بر روي يکديگر تصوير شده اند؛ آن ها نيز بزرگ تر از 

حاملان اورنگ بوده  که نشانگر مقام برتر آن هاست. «اين افراد، 
دست چپ خود را همراه با آستين تا مقابل دهان بالا آورده و در 
شکل بخصوصي در حال درود گويي هستند»(همان،۵۹). نفر 
اول، بالانبشته اي سه زبانه  دارد که معرف او بوده اما به مقدار 
زيادي آسيب ديده است(دلشاد و درودي، ۱۳۹۹: ۶). (تصوير 
۸) در پشت آن ها، سه پارسي ديگر با همان حالت ايستاده اند؛ 
درمجموع، شش پارسي غيرمسلح باحالت به خصوصي در 

روبروي داريوش قرار دارند.

تصوير داريوش در نقوش صخره اي هخامنشي
پادشاه پارسي برگزيدة اهورامزدا

در هر دو نقش برجسته بيستون و آرامگاه، داريوش به عنوان 
بزرگ تر  و  صحنه  کانون  در  پارسي،  مقتدر  فرمانرواي 
از ساير افراد ديده مي شود؛ تمام ويژگي ها و نشانه هاي 
بصري در جهت تأکيد بر اهميت، برتري و اقتدار شاهنشاه 

تصوير 7. چهار نيزه دار پارسي بر ديوارة آرامگاه داريوش، 
 URL1 :مأخذ

تصوير 8. نفر اول ايستاده در سمت راست در نقش برجسته 
 URL2 :  :آرامگاه داريوش، مأخذ



است (مانند ديگر نقوش رسمي هخامنشي). داريوش در 
حالت نيم رخ رو به راست ايستاده، کمان فرمانروايي خود 
را عمود در دست چپ گرفته و دست راست خود را به طرف 
اهورامزدا بالا آورده است. اهورامزدا نيز در مرکز صحنه 
و بر فراز داريوش نمايان شده؛ او دست راست خود را در 
ارتباطي دوسويه با پادشاه بالا آورده و با دست چپ حلقة 
الهي سلطنت را به سمت او گرفته است. اين ارتباط دوسويه، 
تنها مختص اين دو يادمان صخره اي بوده و نمونة مشابهي 
در هنر باستان نداشته؛ قرارگيري مرد_خدا درون قرص 
بالدار، پيش از آن تنها در هنر بين النهرين (نوآشوري)، هنر 
اورارتو و هنر ايران سابقه داشته که در هيچ يک از آن ها 
ارتباط دوسوية مشابهي ديده نشده؛ در نقوش رسمي نو 

آشوري نيز تصوير پادشاه، ايستاده در يک سمت خداي 
درون قرص بالدار ديده مي  شود اما نگاه و جهت آن ها رو 

به يکديگر نبوده است(تصوير ۹).
نکتة قابل توجه ديگر در نمايش دست بالاآمدة داريوش است؛ 
در هنر رسمي هخامنشي، تنها در يادمان هاي صخره اي 
بوده که پادشاه دست راست خود را بالا آورده، در نقوشي 
که اهورامزدا در مقابل او و درون قرص بالداري با بال هاي 
اين دو نقش  تنها در  اين،  مستطيلي قرار دارد. علاوه بر 
برجسته بوده که اهورامزدا بر فراز پادشاهي قرارگرفته 
که يقيناً نمايانگر داريوش است. در نقوش تخت جمشيد 
نيز اهورامزدا بر فراز شاهان هخامنشي ديده مي شود «اما 
اين تصاوير متعلق به جانشينان داريوش بوده» (گريسون، 

تصوير 9. خداي درون قرص بالدار و پادشاه آشوري ايستاده در سمت چپ، قسمتي از نقش برجسته ديواري نو 
 URL3 : :آشوري، مأخذ
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ديواري تخت  نقوش  در  اينکه  بر  ۱۳۹۹: ۷۰-۷۱)؛ علاوه 
جمشيد، اهورامزدا درون قرص بالداري با بال هاي منحني 

و متفاوت به نمايش درآمده است.
باوجوداين خط ارتباطي مشابه، تصوير داريوش و ديگر 
تفاوت هاي  و  رستم، شباهت  نقش  در  تصويري  عناصر 
ديگري نيز نسبت به يادمان بيستون دارد. فيگور ايستادن 
داريوش بارزترين تغيير در پيکرنگاري اوست؛ در يادمان 
بيستون پاي جلويي او که کمان فرمانروايي بر روي آن 
قرارگرفته، بر روي پيکر گئومات گذاشته شده اما در نقش 
رستم دشمن مغلوبي وجود نداشته و بنابراين پادشاه در 
حالتي آرام و متعادل بر روي سکوي شاهي خود ايستاده 
است. تفاوت ديگر در شکلِ دست بالاآمدة داريوش است؛ 
يا  (يک  بالاآمده  نزديک، دست  خاور  هنر  در  ديرباز  «از 
و  برکت  درود،  نيايش،  و  پرستش  از  نشانه اي  دودست) 
ياري يا بيعت بوده» (نظري، ۱۳۹۵: ۷۱؛ روت، ۱۳۹۷: ۱۷۶-

۱۷۷) که گاهي تنها از يکسو و گاهي از جانب دو طرف 
مقابل، اعمال مي شده؛ اين حالت در هنر رسمي هخامنشي 
تنها در تصوير پادشاه، اهورامزدا و وليعهد ديده شده که 

همواره با دست راست بوده است.
با  متفاوت  بيستون،  در  داريوش  بالاآمدة  دست  حالت 
نمونه هاي ديگر هخامنشي ازجمله در نقش رستم است؛ در 
بيستون کف دست داريوش به سمت روبروي او بالاآمده 
اما در ساير نقش برجسته هاي ديگر، به مانند دست بالاآمدة 
اهورامزدا، کف دست  باز بوده و جمع نشده، و به طرف 
داخل بدن متمايل گشته؛ «حالتي که در سنت آشوري نشانة 

احترام/دعا و برکت دانسته شده» (روت، ۱۳۹۷: ۱۷۶). اما 
 Choksy,)  درمجموع نشانة ستايش و بيعت نيز بوده است
31-30 :1990). ازآنجايي که در بيستون، صف اسرا در 
مقابل داريوش قرارگرفته ، برخي دست بالاآمدة داريوش 
را نشانة رفعت يا پذيرش اسرا از جانب شاهنشاهِ پيروز 
 :۱۳۹۰ موسوي،  ۱۹۱-۱۹۲؛   :۱۳۹۷ (روت،  کرده   قلمداد 
۱۴۶)  اما پيش نمونة مشخصي دراين باره ارائه نداده اند؛ 
از  بالاتر  داريوش  دست  ادعا،  اين  برخلاف  درحالي که 
سر اسيران قرارگرفته و جهتِ نگاه و کف دست او کاملاً 

به سوي اهورامزدا معطوف است(نک تصوير۱).
تنها در هنر مصر بوده که همواره دست افراد (دو يا يک 
دست) به نشانة پرستش و نيايش يا احترام در حالتي بالا 
مي آمده که کف دست به طرف مقابل قرار داشته (تصوير 
۱۰)؛ «حالتي که معمولاً تداعي کنندة نيايش و تقدس فرد يا 
نماد مقابل بوده است»(Gardiner, 1957: 32). بااين حال، 
حالتِ دست داريوش کمي با دست نيايشگران مصري تفاوت 
دارد. صحنة تقريباً مشابهي در قاب مرکزي نقاشي ديواري 
حياط شماره ۱۰۶ کاخ ماري (بابل قديم) وجود دارد که تا 
حدودي يادآور موقعيت داريوش و حالت دست بالاآمدة 
اوست(تصوير ۱۱). شاه بابل درحالي که حلقة سلطنت را از 
الهه ايشتار دريافت مي کند، دست راست خود را به سمت 
الهه بالا آورده؛ «اين حالت نشاني از سوگند (بيعت) به ايزد 

.(Bradshaw,2012:32)  «بانو تفسير شده است
درمجموع و با توجه به پيشينة بصري اين حالت دست 
و با در نظر داشتن اينکه، نگاه و کف دست داريوش به 
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سمت اهورامزدا بوده و اهورامزدا نيز حلقة سلطنت را به 
سمت شاهِ پيروز گرفته، دست بالاآمدة داريوش نشانگر 
نيايش و بيعت باخداي بزرگ قلمداد مي شود؛ اهورامزدا 
نيز در ارتباطي دوسويه، دست راست خود را به نشانة 
تبرک و تأييد به سمت داريوش بالا آورده است. اين ارتباط 
دوسويه در نقش رستم نيز تکرار شده با اين تفاوت که در 
آنجا به منظور شبيه سازي بيشتر تصوير شاه و خدا، کف 
دست داريوش به مانند دست اهورامزدا به سمت داخل بدن 

متمايل شده است.
تفاوت هايي نيز در آرايش و پوشش داريوش رخ داده؛ تاج او 
بلندتر، استوانه اي و فاقد تزئينات شده اما همچنان کنگره دار 
است. ريش بلند او به مانند اهورامزدا با باريک شدن از حالت 
يادمان  در  گرفته؛  فاصله  نو آشوري  چهارگوش شمايل 
بيستون، ريش و موي اهورامزدا ساده و يکدست بود اما 
در نقش رستم به منظور شباهت بيشتر شاه و خدا، موي 
فِردار شده است. در هر دو قاب مصور  او  سر و ريش 
بيستون و آرامگاه، پيکر اهورامزدا به شکل نيم تنه و نيم رخ 
درون قرص بالداري با بال هاي مستطيل شکل قرار داشته 
و تقريباً در مرکز و فراز صحنه نمايان شده؛ او در ارتباطي 
دوسويه با پادشاه، دست راست خود را بالا آورده و با 
دست چپ حلقة الهي سلطنت را به سمت داريوش گرفته 

است.
در يادمان بيستون، تاج شاخ دار اهورامزدا مزين به ستاره 
نقش  در  اما  بوده  بين النهرين  هنر  از  برگرفته  و  ايشتار 
رستم، شاخ و ستارة روي آن حذف شده و تاج اهورامزدا تا 
حدود زيادي شبيه تاج بومي (پارسي) داريوش شده؛ «اين 
شباهت، نشان دهندة پيوند شاه باخدا و مؤکد آن بوده که 
پادشاه هخامنشي، بازتابي از خداي بزرگ است»(ياکوبس، 
اهورامزدا،  تاج  پر  از سويي، ستارة هشت   .(۱۰۲ :۱۳۹۸
ستاره هاي هشت پر تاج داريوش و رُزت هاي هشت برگ 
مؤکد  و  جنگ)  (الهه  ايشتار  نشانة  که  ملازمان  سربند 
کارکرد  به  توجه  با  بوده،  بيستون  يادمان  در  پيروزي 
قرار  بازنمايي  تدفيني نقش رستم، مورد  يادمان  متفاوت 
نگرفته اند. با تغييرات اعمال شده در تاج و شمايل داريوش 
و اهورامزدا و تغييرِ زاوية دست بالاآمدة داريوش، تصوير 
شاه و خدا بيش از قبل به يکديگر نزديک شده؛ دليل اين 
شبيه سازي از زبان داريوش «در کتيبة  k شوش اين گونه 
آمده: داريوش شاه گويد اهورامزدا از آن من است و من نيز 
از آن اهورامزدا. من اهورامزدا را پرستش کردم، اهورامزدا 
ازاين رو،   .(۵۹  :۱۳۹۹ نمايد»(گريسون،  ارزاني  ياري  مرا 
همسان سازي تصوير شاه و خدا در نقش رستم، آگاهانه 
تبليغاتي  اهداف  جهت  در  و   (۱۷۳  :۱۳۹۷ (روت،  بوده 
داريوش انجام گرفته تا از اين طريق، تصوير خود را بيش 
از قبل به تصوير خداي بزرگ نزديک کرده و علاوه بر 
مشروعيت بخشي به سلطنت و اقدامات خود، تصويري 

معنوي و فرا طبيعي را از خود به نمايش گذارد.

 شباهت مذکور موجب شده تا برخي محققين، تصوير مرد 
درون قرص بالدار را نمايانگر روح (فر وشي) داريوش يا 
روح پادشاه پيشين و اجداد او بدانند؛ شاپور شهبازي و 
به تأسي از او بسياري ديگر از پژوهشگران با پيوند زدن 
مفهوم عيلامي کيتين۱ به مفهوم زرتشتي فر شاهي (خورنه)، 
اين تصوير را نشانگر فر  شاهي دانسته  اند(گريسون، ۱۳۹۹: 

۷۸-۷۹؛ روت، ۱۳۹۷: ۱۷۳).
در پاسخ بايد گفت:  اول اين که هيچ سند قطعي از زرتشتي 
بودن هخامنشيان در دست نبوده، دوم اين که در متون 
هخامنشي اشاره اي به اين مفاهيم و روح نياکان (پرستش 
آن ها) نشده است که به واسطة آن بخواهيم واژة کيتين را 
به مفهوم اوستايي خورنه پيوند دهيم؛ «واژة کيتين تنها 
يک مرتبه در نسخة عيلامي کتيبه ديوان خشايارشا آمده و 
ازآنجاکه در نسخه هاي بابلي و پارسي اين کتيبه، معادلي 
براي کيتين وجود نداشته نمي توان اين واژه را چيزي به جز 
 Henkelman,)«گرفت نظر  در  عيلامي  سنت  يک  وجود 
367 :2008)  . علاوه بر اين موارد، بر طبق متون ايراني، 
 Lecoq, ) خورنه داراي شکل و شمايل انساني نبوده است
اگرچه  که  است  اين  ديگر  قابل توجه  نکتة   .(1984: 321
نشانه هاي الهي تاج شاخ دار و ستارة بالاي آن از تصوير 
نشانة  اما همچنان  نقش رستم حذف شده،  در  اهورامزدا 
نقوش تمدن ها  يعني «حلقة قدرت که در  الهي ديگر  مهم 
و حکومت هاي پيشين همواره در دست خدايان بوده، در 

دست اهورامزدا قرار دارد»(روت، ۱۳۹۷: ۱۷۵).

پادشاه معتقد
علاوه بر اعتقاد داريوش به اهورامزدا به عنوان خداي برتر 
و سلطنت بخش که در هر دو نقش برجستة مذکور به شکل 
بصري و نوشتاري بر آن تأکيد شده، شاه هخامنشي در 
نقش رستم باورهاي ديگري را نمايش داده که در کتيبه هيچ 
اشاره اي به آن ها نشده (خواه اين باورها واقعي بوده يا تنها 
جنبة تبليغاتي و نمادين داشته باشند)؛ آتش دان مشتعل و 
قرص هلال دار دو نماد مقدس ديگري هستند که داريوش 
بر روي اورنگ در مقابل آن ها ايستاده است. اگرچه نيايش 
به آتش در نقوش تمدن هاي پيشين سابقه داشته اما تصوير 
با  آتش دان  مقابل  در  سکو  روي  بر  داريوش  ايستادن 
جايگاهي (تقريباً) برابر، منحصربه فرد بوده است. «برخي، 
از سوي شاه  آتش  تقدس  و  نيايش  را  تقابل  اين  مفهوم 
هخامنشي دانسته و با توجه به تکرار نام اهورامزدا در 
(گريسون،  پنداشته اند»  را زرتشتي  کتيبه ها، هخامنشيان 
اهورامزدا،  پسر  آتش  زرتشت،  آئين  در  ۱۲۰) ؛   :۱۳۹۹
نشانة مرئي حضور او و نمادي از نظم راستينش است 
(هينلز، ۱۳۸۴: ۴۸)؛ اما کاربرد نام و تصوير اهورامزدا و 
کافي  دليل  نمي توانند  آرامگاه ها،  نقوش  در  آتش  نمايش 
براي زرتشتي بودن هخامنشيان باشد؛ چراکه در هيچ يک 
از متون هخامنشي نام زرتشت آورده نشده، «اهورامزدا 

١ . فرمانروايان عيلامي، قدرت خود 
اسرارآميز  محافظت  مبناي  بر  را 
کيتين  مي آوردند.  دست  به  کيتين 
از  محافظت  در  الهي  قدرت  تجلي 
 Henkelman,). بود فرمانروايان 

(2008: 294

  بررسي و تحليل تصوير داريوش در 
نقش  برجسته هاي بيستون و نقش 

رستم /١٦١-١٨١  



شماره ۶۸  زمستان ۱۴۰۲
۱۷۳

فصلنامة علمي نگره

نيز به عنوان يکي از ايزدان آريايي (احتمالاً) پيش از آئين 
که  نموده  ادعا  برخي  اگرچه  بوده؛  زرتشت شناخته شده 
قدمت اهورامزدا به عنوان خداي برتر نيز به پيش از دوران 
زرتشت بازمي گردد»(افکنده، ۱۳۹۷: ۶۱). نيايش آتش هم 
سابقه اي افزون بر آئين زرتشت داشته؛ آئين مهر در ارتباط 
نزديکي با آتش بوده (پورحقاني، ۱۳۷۶: ۲۰) و شعله هاي 
 Cirlot,) آتش، نماد زميني خورشيد/مهر قلمداد  مي شدند

.(2001: 142
 در اصل، نيايش آتش منشأيي هندواروپايي داشته (هال، 
آتر  را  ايرانيان آن  و  اگني  را  ۱۳۸۷: ۱۴۱)؛ هنديان آتش 
(آذر) مي ناميدند که در تمام موجوداتِ زنده موجود بوده، 
پاک کنندة اجسام ناپاک بوده و پيام آور خدايان محسوب 
مي شده است( بار، ۱۳۸۶: ۸۰). از سويي، آريايي ها بر اين 
عقيده بودند که آتش، جوهر هستي است و ميان آتش و 
روح درگذشتگان ارتباط نزديکي برقرار است(عفيفي، ۱۳۷۴: 
۴۰۶). بر اين اساس، وِست، نمايش آتش در آرامگاه شاهان 
هخامنشي را در قرابت با متون آغازين هندي (هندوآريايي) 
دانسته؛ بر طبق اين متون، روح آدمي پس از مرگ به سوي 
آتش و ازآنجا به ماه (و خورشيد) رفته و سپس به سوي 
 :۱۳۸۴ مي شود(وست،  رهنمون  خدايي)  (بارگاه  بهشت 
۱۷۷). اين نگاه ويژه به جايگاه آتش، هم با کارکرد معنايي 
آن در آرامگاه سازگار بوده و هم با تصوير قرص هلال 
داري که در گوشة سمت راست نقش برجسته نمايان شده؛ 
تصوير مدوري که از سوي محققين نشانگر ماه يا خورشيد 

و يا ترکيبي از اين دو دانسته  شده است.
به ويژه در  پيشينة بصري نقش مايه هاي ماه و خورشيد 
هنر بين النهرين و عيلام، نشانگر الوهيت و تقدس اين اجرام 
بر خداي خورشيد  بوده است. «در عيلام علاوه  کيهاني 
اين  داشته؛  وجود  هم  ماه  خداي  يک  هميشه  (ناهونته)، 
يعني  نَپير  به نام  بين النهرين و  با سين/نانا در  برابر  خدا 
درخشنده معروف بوده است»(هينتس، ۱۳۹۶: ۳۸). اما در 

هنر بين النهرين و از دورة بابل قديم بود که شکلي از هلال 
ماه بر فراز صحنه ها به تصوير درآمد که قرص آن با خط 
ساده اي کامل شده بود (تصوير ۱۲ الف)؛ به نظر مي رسد 
به  ماه و قرص خورشيد  از هلال  ترکيبي  نقش مايه،  اين 
 Black) نشانة يک گرفتگي (کسوف يا خسوف) بوده است

.(and Green, 1992: 54
موري، اين تصوير را که شبيه نماد کيهاني آرامگاه داريوش 
است، نماد خداي سين و نشان دهندة ماه در تمام فازهاي 
بابل در اور  پايان حکومت  تا  (مراحل) آن دانسته؛ سين 
داراي اهميت بوده و کوروش کبير نيز به آن اداي احترام 
کرده است(Morrey, 1978: 146-147). ازاين رو، مي توان 
هم  عقيده با اشميت، تصوير هلال  قرص دار آرامگاه داريوش 
را متأثر و مشابه نماد خداي ماه در هنر آشوري (و بابلي) 

.(Schmidt, 1970: 85)دانست
آرامگاه   برجسته  نقش  در  بين النهرين،  نقوش  برخلاف 
شاهان هخامنشي، قرص ماه به تنهايي به نمايش درآمده 
(بافاصله از نماد بالدار) که مي تواند نشانگر تفاوت معنايي 
آن در نزد هخامنشيان باشد. اگر منظور تنها نمايش خداي 
ماه بوده، فاصلة ايجادشده ميان آن با قرص بالدار، مؤکد 
اهميت  اهورامزدا است که در مرکز صحنه به عنوان خداي 
برتر نمايان شده؛ اما چنانچه اشاره شد بر طبق متون اوليه 
هندي (و پس ازآن در متون بعدي اوستايي)، ماه با مرگ 
ارتباط بوده است. روت هم به  و دنياي پس ازآن هم در 
اين نکته اشاره کرده که ايدئولوژي مذهبي آن گونه که در 
هنر هخامنشي بازتاب يافته، احتمالاً با سنت هاي مشترک 
هندوآريايي پيوند داشته است(روت، ۱۳۹۷: ۳۰). در باور 
ديگري  دورة  تجديد  موجب  ماه،  به  روح  رفتن  هنديان، 
(از  ماه  مداوم  تغييرات  ۱۲۴)؛   :۱۳۸۷ (شواليه،  مي شده 
هلال نازک تا قرص کامل) همواره نشانگر گردش زمان، 
صيرورت و ابديت بوده است(کوپر، ۱۳۷۹: ۳۳۹). ازاين رو، 
کامل  قرص  و  هلال  از  توأمان  که  ماه  تصوير  مي توان 

تصوير 12. الف، سمت راست. استل سنگي نبونيد (نبونعيد) شاه بابل در موزه بريتانيا، مأخذ: URL3 ب، وسط. سکو و آتشدان 
URL3 :ج، سمت چپ. نقش برجسته ديواري نو آشوري، آشورنصيرپال، موزه بريتانيا، مأخذ  URL1 :سنگي پاسارگاد، مأخذ



برخوردار شده را به معناي جاودانگي جوهر وجودي شاه 
هخامنشي و نشانگر عزيمت روح او پس از مرگ به جهاني 
آتش صورت  از  گذر  با  عزيمت  اين  خواه  دانست؛  ديگر 
بپذيرد و خواه اين گونه نباشد. به لحاظ بصري نيز، جهت 

حرکت اورنگِ داريوش به سمت ماه است.
روت، ايستادن داريوش در مقابل آتشدان را بازنمايي از 
يک آئين مذهبي_سلطنتي واقعي و نقش مايه هلال کامل را 
تصوير توأمان ماه و خورشيد دانسته و ارتباط معناداري 
بين آن ها متصور نشده است(روت، ۱۳۹۷: ۱۸۲). وجود 
پله دار و آتشدان سنگي باقي مانده در پاسارگاد  سکوي 
آتشدان  تصوير  دربارة  روت  نظر  تقويت کنندة  مي تواند 
در آرامگاه شاهان باشد (تصوير ۱۲ ب)؛ «سکوي پله دار 
سکوي  و  شاهان  ايستادن  و  رفتن  بالا  براي  پاسارگاد 
مقابل براي قرارگيري آتشِ شاهي بوده (شاپور شهبازي، 
آتش ويژه اي  از شاهان هخامنشي  ۱۳۷۹: ۱۰۵)؛ هريک 
داشتند که هنگام تاج گذاري پادشاه افروخته و در هنگام 
-۴۴  :۱۳۵۷ شهبازي،  مي شد(شاپور  خاموش  او  مرگ 

.(۴۲
در  آتشدان  تصوير  چرايي  براي  نيز  ديگري  احتمال  اما 
آرامگاه شاهان هخامنشي به لحاظ بصري و هنري وجود 
دارد. در نقوش آئيني_ اساطيري بين النهرين، هنگامي که 
پادشاه/نيايشگر در مقابل خداي درون قرص بالدار ايستاده، 
تصوير او به صورت قرينه وار در سمت مقابل تکرار شده و 
ميان آن ها يک درخت مقدس قرارگرفته؛ اين گونه تصاوير 
از تعادل بصري و قرينگي کامل برخوردار بوده اند(تصوير 
۱۲ ج). صحنة به نمايش درآمده بر روي اورنگ داريوش 
نيز حالت مشابهي دارد با اين تفاوت که پائين نماد بالدار، 
درخت مقدس وجود نداشته و تصوير پادشاه در سمت 
کامل  قرينگي  از  صحنه  بنابراين  نشده؛  تکرار  مقابل 
برخوردار نيست؛ اما با قرارگيري آتشدان در طرف مقابل، 
نقش برجسته از تعادل نسبي برخوردار شده؛ در مقايسه با 
نمونه هاي بين النهريني به جاي تکرار تصوير شاه نيايشگر، 
تصوير آتشدان در مقابل او نقش شده؛ بنابراين آتش پاک، 
جايگزيني،  اين  با  است.  شده  پادشاه  تصوير  جايگزين 
با شاه  و مشابه  برابر  تقريباً  آتشدانِ مشتعل، جايگاهي 
هخامنشي يافته و اين ذهنيت را به ارمغان مي آورد که آتش 
پاک، بازتاب مرتبة وجودي_ معنوي پادشاه است. بافاصلة 
ايجادشده ميان داريوش و آتشدان (که جاي درخت مقدس 
را گرفته)، اين فرض که شاه هخامنشي در حال نيايش آتش 
بوده کمرنگ  شده؛ بر اين اساس، دست داريوش نه براي 
نيايش آتش، بلکه احتمالاً در ارتباطي دوسويه و شبيه شده  

با اهورامزدا بالاآمده است.
درمجموع و عليرغم برخي ابهامات موجود پيرامون مفهوم 
ايستادن پادشاه در مقابل آتشدان و قرص ماه؛ اين گونه به 
نظر مي رسد که داريوش قصد داشته تصويري از خود باقي 
گذارد که علاوه بر نشانه هاي شاهانه و اقتدار، از نشانه هاي 

مذهبي و پارسامنشانه (معنوي) نيز برخوردار باشد؛ در 
کتيبه هم علاوه بر مزدا پرستي، توأمان بر وظايف شاهانه، 
مهارت هاي نظامي، فضائل اخلاقي و رفتار پارسامنشانة 

داريوش تأکيد شده است.

شاهنشاه سرزمين هاي بسيار
تصوير داريوش در هر دو يادمان بيستون و نقش رستم، 
به عنوان شاهنشاه  به شکل بصري و هم نوشتاري،  هم 
سرزمين هاي بسيار معرفي شده است. «در کتيبه بيستون، 
نام بيست وسه ساتراپي آورده شده که داريوش در اوايل 
سلطنت خود بر آن ها فرمانروايي کرده است. سپاهيان او 
در ساليان نخست، بيش از بيست نبرد را براي برقراري 
نظم و سرکوب شورش ها انجام داده که نوزده مورد آن ها 
  Schmitt,) «بوده داريوش  سلطنت  اول  سال  به  مربوط 
76-51 :1991) ؛ اين نبردها، نه براي گشودن سرزمين هاي 
جديد بلکه نوعي جنگ داخلي براي حفظ اتحاد شاهنشاهي 
بوده  اند. در اين ميان، تنها تصوير دَه تن از دشمنانِ مغلوب 
به عنوان  گئومات،  درآمده؛  نمايش  به  برجسته  نقش  در 
مابقي  و  افتاده  داريوش  پاي  زير  در  دشمن  اصلي ترين 
ياغيان با فيگوري مشابه به اسارت درآمده و متواضعانه در 
مقابل شاهنشاه پيروز ايستاده اند. اين تصوير، نشان دهندة 
اقتدار و حقانيت داريوش در مقابله با افراد دروغ زني است 
که به گفتة کتيبه، خود را شاه ناميده و دستگيرشده  بودند. 
علاوه بر نام هريک از اسيران که پيرامون تصوير آنان 
حک شده، شرح ماجرا و سرکوب آنان نيز در کتيبه آمده 
است. «آنها رهبر شورشياني از هفت سرزمين (قوم) بوده 
که تقريباً با پنج نوع پوشش متفاوت به نمايش درآمده اند» 
(Luschey, 1968:75)؛ تصوير نمادين به اسارت درآمدن 
اين افراد با پوشش قومي محل شورش آنها، تأکيد و تبليغي 
داريوش  ايدئولوژي حاکميت جهاني  راستاي  در  بصري 
بوده است. ازآنجاکه امپراتوري هخامنشي اولين حکومت 
فراملي شاهان ايراني بود، نمايش اقوام مختلف در قابي 
واحد در هنر پيشين ايران سابقه نداشت؛ عليرغم اينکه، تفکر 
و ادعاي فرمانروايي بر سرزمين هاي بسيار و ناميدن شاهِ 
شاهان، پيش تر در نزد شاهان بين النهرين و برخي مناطق 
ديگر رايج بود؛ اما مي توان حضور داريوش در مصر (قبل 
از پادشاهي) و آشنايي او با تفکر و هنر مصريان را بر 
شکل گيري اين قاب مصور (نمايش دشمنانِ اسيرشدة اقوام 
مختلف با پوشش و شمايل متفاوت) مؤثر دانست «در هنر 
مي شدند  تصوير  کلي  شکل  چهار  در  اقوام  همة  مصر، 
که به لحاظ پوشش، آرايش و تزئينات با يکديگر تفاوت 
داشتند»(Butner, 2007:2-3 ). در تفکر آنان، بيگانگان و 
آشوبگران عوامل بي نظمي به شمار آمدند که مي بايست 
اين نظمِ  ايده آل مصر درآيند؛ وظيفة برقراري  تحت نظم 
کيهاني بر عهدة فرعون بود که با غلبه بر دشمنان به اين 
ازاين رو،   .(Janzen,2013: 14-17) مي يافت دست  مهم 
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فصلنامة علمي نگره

نمايش نمادينِ فرعون در قاب يک صحنه که يکجا بر برخي 
اقوام يا همة آنها پيروز شده (و آنها را به اسارت درآورده)، 
سنت ديرپايي در هنر مصر بوده است(روت، ۱۳۹۷: ۲۲۰).

مقتدر  شاهنشاهِ  به عنوان  بيستون  در  داريوش  تصوير 
نظم  به  را  ياغيان  که  گوناگون  سرزمين هاي  و  اقوام 
درآورده، پس ازآن به شکل کامل تر اما متفاوت  در نقش 
رستم بازنمايي شد. در نقش برجسته آرامگاه داريوش، 
پارس  (ازجمله  تابعه  اقوام  و  ملل  نمايندگان  از  تن  سي 
بر  را  داريوش  شاهي  اورنگ  نمادين،  شکل  به  ماد)  و 
اسامي  مشابه  که  آن ها  سرزمين  «نام  گرفته اند؛  دست 
ساتراپي هاي معرفي شده در کتيبه بوده (با احتساب پارس) 
 :۱۳۵۷ شهبازي،  (شاپور  ذکرشده»  آنان  بالانبشتة  در 
نمايانگر  هرکدام  مذکور  پيکرة  سي  بنابراين،  ۴۸-  ۵۶)؛ 
داريوش  فرمانروايي  تحت  (اقوام)  از سرزمين هاي  يکي 
بوده که بيشترين وسعت قلمروي شاهنشاهي هخامنشي 
را در طول دوران حياتش نشان مي دهد. داريوش معناي 
اين تصوير را در کتيبة پشت خود اين گونه بازگو کرده: 
«اگر مي خواهي بداني کدام سرزمين ها را داريوش شاه 
مرا  اورنگ  که  پيکرهايي  به  بنگر  مي کرد،  فرمانروايي 

مي برند»(کخ، ۱۳۷۶: ۳۴۳).
بودن  آزاد  و  اسارت  عدم  نشانة  افراد،  اين  بودن  مسلح  
سرزمين هاي تابعة امپراتوري هخامنشي بوده؛ قرارگيري 
اورنگ بر نوک انگشتان حاملان تخت که به شکلي متحد در 
کنار يکديگر، جايگاه نمادين داريوش را حمل مي کنند، مؤکد 
ارزشمندي اين جايگاه و نشانگر آن است که تمامي اقوام 
تابعه، پشتيبان و دوستدار  شاهنشاهي هخامنشي بوده و 
داريوش فرمانرواي همة آنان است. نمايش اين افراد در 
نمايندة  چراکه  نداشته  تحقيرآميز  جنبه اي  پائين،  رديف 
پارس نيز در ميان آن ها حضور دارد؛ قرارگيري آنان در 
پائينِ اورنگ و نماياندن آن ها در حالت اطلس، به منظور القاي 
گراميداشت جايگاه داريوش و حمل اورنگ شاهنشاهي او 
بوده است. اين جايگاه ارزشمند متعلق به پادشاهي بوده 
که به خداي بزرگ و دنياي پس از مرگ باور داشته و از 
مذهبي پيروي مي کرده که در آن، آتش عنصر مقدسي بوده 
است. با تلفيق نشانه هاي معنوي مذکور با ساير نشانه هاي 
اقتدار در تصوير داريوش، اين پيام به ذهن بيننده متبادر 
مي شود که باورهاي مذهبي و اعتقادي داريوش با منش 
حکمراني  او عجين بوده؛ همان گونه که در کتيبه نيز توأمان 
بر ويژگي هاي قدرت و معنويت و منش رفتاري داريوش 

تأکيد شده است.

پادشاه مقتدر حمايت شونده
پادشاه هخامنشي در هر دو نقش برجستة مذکور، مانند 
نمايش  ملازم/همراه  با  هخامنشي  رسمي  نقوش  ساير 
را  تخت جمشيد  در  پارسي  قهرمان  (اگر  است  داده شده 
شاه ندانيم). چيدمان ملازمان و همراهان داريوش در نقش 

بوده  بيستون  در  او  از تصوير ملازمان  متفاوت  رستم، 
تصوير  مي شود.  ديده  آن ها  تصوير  در  نيز  تغييراتي  و 
گئوبروه به عنوان نيزه دار که در پشت داريوش ايستاده تا 
حدودي شبيه تصوير او در بيستون بوده اما تغييراتي نيز 
در بازنمايي او رخ داده است. تصوير اسپه کانه (اسپه چانه) 
که تبرزين داريوش را حمل مي کند (نفر مياني)، در يادمان 
بيستون وجود نداشته و در کتيبه نيز از او نام برده نشده 
است؛ «او از بزرگ ترين آزادگان ايراني در زمان داريوش 
بوده و هرودوت به اشتباه نام او را جزو شش هم پيمان 
است»(شاپور  کرده  ذکر  گئومات  در سرنگوني  داريوش 

شهبازي، ۱۳۵۷: ۵۹).
کتيبه  در  درحالي که  دارد  تن  بر  مادي  لباس  اسپه کانه 
بيستون، از شش هم پيمان داريوش با لقب پارسي يادشده؛ 
از طرفي، نام قومي او در بالانبشته اش نيامده درصورتي که 
او  بالانبشتة  در  اهميت)  نشانة  (به  گئوبروه  قومي  نام 
ذکرشده است. تصوير اسپه کانه، تداعي کنندة تصوير تبردار 
مادي شاه در نقش برجسته بار عام بوده که با سلاح  و 
پوشش تقريباً مشابهي، بافاصله در پشت پادشاه و وليعهد 
ايستاده است(تصوير ۱۳). در تخت جمشيد هم لباس مادي 
(لباس سوارن ايراني) به فراواني بر تن ايرانيان ديده شده و 
دومين لباس مخصوص آنان به شمار مي رود. نفر دوم در 
رديف بالايي اورنگ بران نيز نمايندة مادي بوده که لباسي 

مشابه اسپه کانه بر تن دارد. 
سلطنت  تثبيت  از  پس  آنجاکه  »از  و  فوق  مطالب  بنابر 
داريوش، بعضي از مادها به بزرگترين مناصب کشوري 
رسيده و مسير ورود آنان در طبقة خاص فراهم گرديده 
ايدئولوژي  لحاظ  به  ميتوان   ،(۱۵۶  :۱۳۸۵ (يونگ،  بود« 
تبليغاتي، نمايش مادها به شکل ايرانياني هم طراز با پارس ها 
را در جهت رضايتمندي اين قوم بزرگ و بهره مندي سياسي 

شاهان هخامنشي از پشتيباني آنان درنظر گرفت. 
شاپور  مانند  محققين  از  برخي  نظر  برخلاف  ازاين رو 
شهبازي که سه فرد مسلح ايستاده در پشت داريوش و سه 
فرد غيرمسلح ايستاده در مقابل او را همان شش يار وفادار 
تعداد،  لحاظ  به  و  دانسته  گئومات  براندازي  در  داريوش 
تصوير آنان را به امشاسپندان پيوند زده (شاپور شهبازي، 
۱۳۵۷: ۵۹)، مناسب است که هفت پارسي مسلح (داريوش 
و شش نيزه دار ايستاده در پشت او) را همان «آزادگان 
هفتگانه اي بدانيم  که سران هفت خاندان قدرتمند پارس بوده 
و در براندازي گئومات شرکت داشته اند. اين هفت قبيله و 
اقتصادي،  امتيازات  داراي  از زمان کوروش  سران آن ها 
سياسي و نظامي قابل توجهي بودند اما تحولات به وجود 
آمده در زمان گئومات/برديا، نفوذ آنها را کاهش داده و 
موجب مخالفت آنها با گئومات گرديده بود»(فيروزمندي و 

بهادري، ۱۳۹۳: ۱۸-۱۹).
در قرينه با ملازمان مسلح، شش پارسي غيرمسلح با فيگور 
اين  حالت  ايستاده اند؛  داريوش  روبروي  در  مخصوصي 



افراد که يک دست خود را در مقابل دهان گرفته، نشانه اي از 
سوگواري، حيرت يا درود گويي دانسته  شده (روت، ۱۳۹۷: 
۱۷۹-۱۸۰)؛ اخيراً با کشف بالانبشتة سه زبانة نفر اول، 
اندکي از ابهامات پيرامون چيستي و چرايي اين تصاوير 
کاسته شده است(تصوير ۸). «عليرغم اينکه در بالانبشته، 
نام اين فرد کاملاً تخريب شده، رودريگر اشميت نام او را 
 (Sschmitt, 2019: 45) «اوتانه (اوتانيس) پيشنهاد داده
که بنا بر منابع يوناني از نزديکان درباري داريوش بوده؛ اما 
در مورد صحتِ تشخيص اين نام ترديد وجود دارد. ترجمه 
اشميت از بالانبشته اين گونه است: «اوتانه به سوي داريوش 

شاه پيش مي آيد (تقرب مي جويد)».
در بررسي  بعدي که توسط محققين ايراني صورت گرفته، 
نام قومي او همان نام قومي گئوبروه که در قرينه با او 
ايستاده، «پاتيشووَريش» تشخيص داده شده اما نام فردي او 
نامشخص مانده است. بررسي اخير، ترجمه بالانبشته را با 
استناد به متن اکدي اين گونه پيشنهاد داده:[... پاتيشووَريش 
 ...) يا  مي کند]  طلب  خير  دعاي  شاه  داريوش  براي 
پاتيشووريش به داريوش شاه درود مي گويد). با برداشت 
از اين ترجمه، مي توان حالت اين فرد را نشان دهندة انجام 
دعاي خير يا برکت خواهي براي داريوش دانست(دلشاد و 
درودي، ۱۳۹۹: ۸-۲۴). رانگ، با در نظر گرفتن دو ترجمة 
اخير، همچنين با استناد به نوشته هاي يوناني، اين حالت 
را نوعي احترام درباري (پروسکينس)۱ دانسته که مشابه 
مي شود  ديده  نيز  عام  بار  برجسته  نقش  در  آن  تقريبي 

در  مادي  نجيب زادة  فيگور   .(Rung, 2020: 435-440)
برابر شاه جلوس کرده در نقش برجسته بار عام به معناي 
قرار دادن  احترام در هنگام خطاب  اداي  يا  ارائة گزارش 
 ،(۲۴۰-۲۳۹  :۱۳۹۷ (روت،  داده شده  تشخيص  پادشاه 
(تصوير ۱۳)؛ ازاين رو، مي توان اشتراک معنايي فيگور دست 
شش پارسي غيرمسلح در نقش برجسته آرامگاه با فيگور 
نجيب زادة مادي در نقش برجسته بار عام را در سخن گفتن 
محترمانة آنها در حضور پادشاه در نظر گرفت؛ اين ژست، 
مي تواند نشان دهندة يک آداب سخنوري درباري در زمان 

هخامنشيان باشد.
اين گونه  پيشنهادي  ترجمة  دو  به  توجه  با  و  درمجموع 
استنباط مي شود که نفر اول ايستاده در قاب سمت راست، 
يکي از نزديکان داريوش يا از نجيب زادگان پارسي و احتمالاً 
بنابراين مي توان شش پارسي  از خاندان گئوبروه بوده؛ 
نمايندگان  و  نجيب زادگان  را  داريوش  مقابل  در  ايستاده 
شش خانداني دانست که به همراه خاندان داريوش (خاندان 
هخامنشي)، هفت خاندان بزرگ پارس را تشکيل مي دادند. 
همچنين با توجه به کارکرد تدفيني نقش برجسته، پيشنهاد 
مي شود حالت اين افراد به معناي درود گويي يا دعاي خير 
براي پادشاهي که آمادة عزيمت به جهاني ديگر است در 

نظر گرفته شود.
پيرامون اينکه چرا تنها نام چند تن از ياران و همراهان 
داريوش در بالانبشتة آنان آمده، تاکنون دليل موجهي 
ارائه نشده؛ محتمل است نگارش بالانبشتة اين افراد در 

١. prokynesis  واژه يوناني به 
تکريم،  گذاشتن،  احترام  معناي 
پرستش و بوسيدن. نوعي احترام 
يک  مقابل  در  کرنش  و  درباري 
 Rung,) است.  بوده  بالاتر  مقام 
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و  بوده  برجسته  نقش  تکميل  فرايند  از  مرحله  آخرين 
«ازآنجاکه پس از مرگ شاهان هخامنشي، دست بردن 
به آرامگاه ممنوع بوده» (شاپور شهبازي، ۱۳۵۷: ۶۱)، 
با مرگ داريوش اين فرايند متوقف شده است. در نقش 
داريوش  ملازم  دو  هويت  و  نام  نيز  بيستون  برجسته 
مشخص نشده؛ «عدم معرفي آنان مي تواند به اين دليل 
بوده باشد که در واقع، قصدي براي نمايش فرديت آنان 
نظامي  قدرت  از  نماديني  نمايش  مقصود،  بلکه  نبوده 
اين  اگر  طرفي،  از  است.  بوده  داريوش  حامي  سپاهِ  و 
متعلق  بيستون  ملازم  دو  تصوير  که  بپذيريم  را  قول 
معرفي  صورت  در  بوده ،  گئوبروه  و  ويندَه  فَره نه  به 

آمده  فراهم  هم پيمانان  مابقي  دلخوري  موجبات  آنان، 
و تمرکز از روي تصوير داريوش به عنوان عامل اصلي 
 .(Nimchuk, 2001:38) «پيروزي دور مي گشته است
يادمان،  دو  هر  در  مسلح  همراهان  تصوير  درمجموع، 
او  از  پشتيباني  و  داريوش  نظامي  اقتدار  نشان دهندة 
بوده اما در نقش رستم بر اهميت شش يار داريوش و 
هفت خاندان  بزرگ پارسي تأکيد شده است؛ اين تأکيد 
تبليغاتي_سياسي داريوش  اهداف  مي تواند در راستاي 
او باشد؛ همان گونه که  يا برگرفته از منش وفاداري  و 
در کتيبه، داريوش خود را قدرشناس همراهي ها معرفي 

کرده است. 

نتيجه
در اين پژوهش به بررسي تصوير پادشاه در دو نقش برجسته صخره اي مهم از دوران هخامنشي 
که هر دو نمايش دهندة تصويري از داريوش اول بوده، پرداخته و تلاش شد تا بامطالعة ميان آن ها، 
شناخت معنايي و بصري بيشتري از اين دو نقش برجسته، با محوريت تصوير شاهنشاه پارسي 
حاصل گردد؛ در همين راستا، ديگر تصاوير و نقوش اين دو اثر نيز موردبررسي قرار گرفتند. نقش 
برجسته بيستون که يادماني تاريخي از نبردها و پيروزي هاي داريوش  در ابتداي سلطنت او بوده، 
داريوش را شاهنشاه پارسي پيروز و مقتدري نمايش داده که برگزيدة اهورامزدا بوده و با خواست 
خداي بزرگِ خود و پشتيباني ياران و سپاهيانش، توانسته بر دشمنان و شورشيان دروغ زني که قصد 
برهم زدن اتحاد شاهنشاهي هخامنشي را داشته چيره گشته و از نظم و اتحاد فرمانروايي پهناور 
پارس محافظت نمايد. اين تصوير علاوه بر اينکه نشانگر اقتدار و حقانيت داريوش در اين وقايع بوده، 
مي تواند هشداري براي ديگران باشد که هيچ گاه قصد برهم زدن نظم و اتحاد اين شاهنشاهي بزرگ 
را در سر نپرورانند. نقش برجسته آرامگاه داريوش در نقش رستم، يادماني تدفيني در بزرگداشت 
پادشاهي بوده که کالبد او در مقبرة پاييني آرميده؛ تصوير داريوش در نقش رستم، شاهنشاهِ پارسي 
مقتدر، معتقد (مذهبي) و پارسامنشي را نمايش داده که فرمانرواي برگزيدة اهورامزدا بوده و با 
خواست خداي بزرگ و پشتيباني ياران و همراهانش، سلطنت مقتدرانه و منصفانه اي  را بر سرزمين هاي 
وسيعي داشته است؛ پادشاه پارسامنش، اينک جايگاه دنيوي خود را ترک گفته (کاخ سلطنت که در 
زير پاي او نمايان شده_ قلمرو فرمانروايي که در قالب اورنگ بران نمايان شده_ سپاهيان و ياران 
که بافاصله در دو طرف ايستاده اند) و با آرامش و طيب خاطر آمادة عزيمت به جهان ديگر است. 
تصوير داريوش در نقش رستم، شباهت و ارتباط بصري و معنايي بسياري با تصوير او در يادمان 
بيستون دارد؛ بسياري از عناصر و ويژگي هاي بصري و معنا دهندة تصوير شاه، خدا و شاهنشاهي 
در هر دو اثر مذکور مشترک بوده اما به فراخور ماهيت و کارکرد متفاوت اين دو يادمان، در مواردي 
دچار تغيير گشته اند. ازجمله اشتراکات تصوير داريوش مي توان به پيکرنگاري نيم  رخ، جهت ايستادن، 
جامة پارسي، نحوة کمانگيري، دست راست بالاآمده، نمايش او به عنوان پادشاه برگزيدة اهورامزدا 
و تصوير او به عنوان شاهنشاه سرزمين هاي بسيار اشاره کرد. طبق يافته هاي پژوهش در پاسخ 
سؤال اول مي توان گفت در يادمان بيستون، داريوش شاهنشاه پارسي مقتدر، پيروز و برحقي نمايش 
داده شده که برگزيدة خداي بزرگ (اهورامزدا) بوده و با حمايت او و پشتيباني سپاهيانش، توانسته 



بر شورشيان و مخالفان دروغ زني که قصد برهم زدن اتحاد شاهنشاهي هخامنشي را داشته چيره 
گردد. تصوير داريوش در نقش رستم، شاهنشاه پارسي مقتدر، معتقد و پارسامنشي را نمايش داده 
که فرمانرواي برگزيدة اهورامزدا بوده و با خواست و حمايت او و پشتيباني همراهان و سپاهيانش، 
بااقتدار و انصاف بر سرزمين هاي بسياري فرمانروايي کرده و اکنون آمادة عزيمت به جهان ديگر 
است. تصوير داريوش در نقش رستم، تکرار تغييريافتة تصوير او در بيستون بوده است. پاسخ 
سؤال دوم، اصلي ترين خط بصري پيونددهندة دو نقش برجسته مذکور، ايستادن داريوش در برابر 
اهورامزدا در ارتباطي دوسويه و منحصربه فرد است. عناصر و ويژگي هاي بصري اين خط ارتباطي 
شامل اين موارد بوده: پادشاه پارسي که کمان فرمانروايي خود را در دست چپ گرفته، به صورت 
نيم رخ رو به راست ايستاده و دست خود را به سوي خداي بزرگ (اهورامزدا) بالا آورده  است؛ 
اهورامزدا که در حالت نيم رخ به شکل مردي پارسي، درون قرص بالداري با بال هاي مستطيلي بر 
فراز داريوش و در مرکز صحنه نمايان شده، حلقة سلطنت را به سمت او گرفته و دست راست خود 
را در ارتباطي دوسويه با پادشاه بالا آورده است. معناي اين خط پيونددهندة مشترک اين بوده که 
داريوش از طرف خداي بزرگ (اهورامزدا) براي فرمانروايي بر عالم (سرزمين هاي بسيار) برگزيده 
و ياري شده و بر اين اساس، اقدامات و سلطنت او در راستاي حق و راستي و رضايت اهورامزدا 
بوده است. پاسخ سؤال سوم: تفاوت عمدة تصوير داريوش در دو نقش برجسته مذکور شامل اين 
موارد بوده: تفاوت در فيگور ايستادن داريوش_ تفاوت در حالت و زاوية دست بالاآمدة داريوش_ 
تفاوت در سيما و تاج شاه و خدا. تفاوت هاي مذکور به اين دلايل رخ داده : ماهيت و کارکرد متفاوت 
دو نقش برجسته (يادمان پيروزي  و يادمان تدفيني)_ بومي سازي بيشتر سيماي شاه و خدا در نقش 
رستم_ شبيه سازي بيشتر تصوير شاه و خدا در نقش رستم.  تفاوت بصري و معنايي ايجادشده در 
تصوير داريوش در اين دو يادمان، ناشي از تقابل شاهنشاهِ مقتدرِ پيروز در نقش برجسته بيستون 
با شاهنشاه مقتدر معتقد در نقش رستم بوده؛ اين تقابل به واسطة ماهيت و کارکرد متفاوت دو نقش 

برجسته و علاقة داريوش به نمايش تصوير دلخواهِ خود در هر يک از اين نقوش بوده است.
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Achaemenid art is a royal art that has appeared in line with the propaganda goals of kings and mostly 

in the form of wall and rock reliefs. According to most scholars, Darius I (reign 486-522 BC) had the 

greatest role and influence in the formation of this art. Behistun,s relief is the only historical-artistic work 

of the Achaemenids and a monument to the victories of Darius I over his opponents and enemies, which 

was erected at the beginning of his reign. The relief of Darius,s tomb in Naqsh-e-Rostam, although a 

memorial to the deceased king, was erected during Darius,s lifetime and under his supervision. The aim of 

the present research is to conduct a visual and semantical study of Darius’s image as the most important 

common element in the reliefs of Behistun and his tomb and to explain the relationship between the 

image of the king and other visual elements in these works. Further knowledge of the art and ideology of 

the Achaemenids, a better understanding of the motifs of the tombs of the Achaemenid kings and a clearer 

picture of the concept of king and god in the official Achaemenid art are among of the sub-objectives of 

this study. The research questions are: 1. What does the image of Darius show in the reliefs of Behistun 

and Naqsh-e Rostam, and what is the relationship between these two images? 2. What is the main line 

of communication between the reliefs of Behistun and the tomb of Darius and what does it mean? 3. 

What is the difference between the images of Darius in the two reliefs and where does this difference 

come from? The research method is descriptive-historical-analytical and the required information has 

been collected from library sources. In this article, the image of the Achaemenid king and other visual 

elements in two reliefs of Behistun and the tomb of Darius are examined and an attempt is made to 

show a clearer image of Darius as the most influential Achaemenid king in their official art. Research 

findings show these results: In the relief of Behistun, the image of Darius represents the victorious and 

powerful Persian emperor who was chosen by the great god (Ahuramazda) and with the will of his god 

and the support of his allies and armies, was able to defeat the lying enemies and rebels and protect the 

order and unity of the vast Achaemenid empire. The image of Darius in Naqsh-e-Rostam shows the 

powerful, religious (pious) Persian emperor who was the chosen ruler of Ahuramazda and, with the will 

of his God and the support of his companions, had a powerful and just reign over many countries. He 

has now left his worldly position and is ready to go to another world with peace of mind. The image of 

Darius in Naqsh-e Rostam has many similarities and connections with his image in Behistun. The image 

of the victorious and powerful Persian king in Behistun is repeated with changes in Naqsh-e Rostam; 

the image of Darius in Naqsh-e Rostam is a representation of his image in Behistun. Despite similarities 

such as the armed men standing behind Darius and his portrayal as the emperor of many lands, the main 
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visual line connecting the two reliefs is Darius standing in front of Ahuramazda in a two-way, unique 

relationship. Common elements of this line of communication include: 1. The king of Persia, who holds 

the bow of dominion in a similar way in his left hand, stands to the right and raises his hand towards 

Ahuramazda. 2. Ahuramazda, who appears in the form of a Persian man inside a similar winged circle 

in the center of the stage and above Darius, holds the crown of the kingdom towards the king and raises 

his right hand in a two-way relationship with him. The meaning of this common line of communication 

was that the Achaemenid king was chosen and helped by the great god (Ahuramazda) to rule the world 

(many lands); therefore, his actions and reign were in line with the truth and satisfaction of Ahuramazda. 

The difference between Darius,s image in these two works includes the following: The difference in 

standing figure, differences in right-hand position, differences in appearance and crown of king and god. 

The above-mentioned differences were made for the following reasons: Different functions of the two 

reliefs (victory and burial memorial), localization of the image of the king and further simulation of the 

image of the king and God. The visual and semantic difference created in the image of Darius is due to 

the confrontation of the victorious emperor in Behistun relief with the powerful emperor in Naqsh-e-

Rostam; this contrast has been due to the different functions of the two reliefs.

Keyword: Darius I, Behistun Relief,  Naqsh-e Rostam, Tomb of Darius, Ahuramazda, Achaemenid Art
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